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The Impact of Superstition on Religious Beliefs and 
Educational Strategies to Deal with It from the Viewpoint 
of the Holy Quran and Hadiths

Superstition refers to one of the most damaging 
factors affecting various aspects of human life, 
particularly religious beliefs, from ancient times 
to the present. The present descriptive-analytical 

study seeks to answer the question of what are the impacts 
of superstition on the people’s religious beliefs and how can 
educational strategies prevent its harms? The research approach 
indicates that superstitions, by affecting the power of reasoning, 
construct behaviors based on fallacies in humans and weaken 
the foundations of religious beliefs. Investigation of Quranic and 
narrative teachings reveals that superstition can affect religious 
beliefs in various ways, including incorrect recognition of God, 
misunderstanding of the afterlife, misinterpretation of destiny, 
religious alienation, promotion of taboo, avoidance of jihad, 
intellectual stagnation, and the issue of superstition eclectic. To 
counter superstition, various positive and negative strategies can 
be employed, the most important of which including explaining 
the factors of superstition, clarifying the consequences of the 
superstitious, behavior-oriented superstition eradication, using 
modern knowledge, and presenting religion to the people 
correctly.
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خرافـات یکـی از آسـیب‌زاترین عواملی اسـت که بر سـاحت‌های 
مختلـف زندگی بشر، به‌ویژه باورهـای دینی -از دیربـاز تاکنون- 
اثرگـذار بـوده اسـت. پژوهـه‌ی مطالعـه‌ایِ حـاضر بـه شـیوه‌ی 
توصیفی-تحلیلـی درصـدد اسـت بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه »خرافـه در 
باورهـای دینـی مـردم چـه تأثیری دارد و چگونـه می‌توان با راهکارهـای تربیتی، از 
آسـیب‌های آن پیشـگیری کـرد؟« رهیافـت پژوهش حاکی از آن اسـت کـه خرافات 
با نشـانه گرفتن قوه‌ی اندیشـه، رفتارهای مبتنی بر موهومات را در انسـان پررنگ 
می‌سـازد و باعـث سسـت شـدن بنیان‌هـای اعتقـادی می‌شـود. بررسـی آموزه‌های 
قرآنـی و روایـی نشـان می‌دهـد کـه خرافه‌گرایـی از زوایـای گوناگـون می‌توانـد 
بـر باورهـای دینـی اثـر بگـذارد کـه از میـان آن‌هـا می‌تـوان به شـناخت نادرسـت 
خـدا، درک نادرسـت معـاد، کژفهمـیِ سرنوشـت، دین‌زدایـی، ترویـج اباحه‌گـری، 
جهادگریـزی، تعطیلـی اندیشـه و مسـئله‌ی التقـاط اشـاره کـرد. بـرای مقابلـه بـا 
خرافـه، از راهکارهـای ایجابی و سـلبی متعددی می‌توان بهـره گرفت که مهم‌ترین 
آن‌هـا عبارت‌انـد از: تبییـن عوامـل خرافه‌گرایـی، تشریـح عاقبـت خرافه‌پرسـتان، 
خرافه‌زدایـیِ رفتارمحـور، به‌کارگیـری دانش مدرن و تبیین درسـت دیـن برای مردم.

واژگان کلیدی: 
خرافات، باورهای دینی، قرآن، 

روایات، راهکارهای تربیتی.
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1. مقدمه
قــرآن کریــم عقایــد و رفتارهــای خرافــی امت‌هــای گذشــته را در ســوره‌های متعــدد و آیــات مختلــف 
ــاب  ــل و اهــل کت ــد باطــل قــوم بنی‌اسرائی ــه دوران جاهلیــت، عقای ــوط ب ــان کــرده اســت. خرافــات مرب بی
ازجملــه مــواردی اســت کــه در قــرآن کریــم، بــا هــدف هدایت‌گــری بــه آن‌هــا اشاره‌شــده اســت. اهمیــت 
مســئله زمانــی روشــن‌تر می‌شــود کــه بدانیــم برخی‌هــا بــا تقدس‌بخشــی بــه خرافــه، آن را به‌جــای 
ــاره‌ی خرافه‌پرســتی  ــد. درب ــرار می‌دهن ــر ق ــی مــردم را تحــت تأثی ــد و اعتقــادات دین ــن معرفــی می‌کنن دی
ــت و از  ــره گرف ــف به ــای مختل ــوان از دانش‌ه ــی- می‌ت ــث تبارشناس ــا آن- از حی ــه ب ــای مقابل و راهکاره
ــر مبنــای  ــای گوناگــون ســخن گفــت؛ امــا آنچــه در ایــن پژوهــش محوریــت دارد، اســتنطاق دینــی- ب زوای
قــرآن و حدیــث- اســت. بررســی گزاره‌هــای دینــی نشــان می‌دهــد کــه خرافه‌ســتیزی یکــی از رســالت‌های 
فرســتادگان الهــی بــوده اســت و در ایــن راه، زحــات بســیاری را متحمــل شــدند. بــا توجــه بــه آســیب‌های 
جــدی خرافــات بــر باورهــای دینــی مــردم، پژوهــشِ حــاضر بــا بهره‌گیــری از روش توصیــف و تحلیــل مــن، 
درصــدد اســت بــه ایــن پرســشِ اصلــی پاســخ دهــد کــه »خرافــه چــه پیامدهایــی دارد و راهکارهــای دینــی 

ــی چیســت؟« ــتی و خرافه‌گرای ــا خرافه‌پرس ــه ب مقابل

پیشینه‌ی پژوهش
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع خرافــه و خرافه‌پرســتی، پیش‌تــر پژوهش‌هایــی دراین‌بــاره صورت‌گرفتــه 
اســت کــه به‌طورکلــی و یــا از دیدگاه‌هــای جامعه‌شناســی، روان‌شناســی و فلســفی بــه مســئله‌ی خرافــات 

پرداخته‌انــد؛ ازجملــه‌ی ایــن پژوهش‌هــا می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
ــه  ــن مقال ــا آداب‌ورســوم خرافــی« )فتاحــی‌زاده، 1387(. موضــوعِ محــوری ای ــارزه‌ی پیامــر)ص( ب 1. »مب

ــا آن اســت. تبییــن خرافــات عــر جاهلــی و نقــش پیامــر)ص( در مقابلــه ب
ــام؛  ــای اس ــر آموزه‌ه ــد ب ــا تأکی ــانی ب ــات انس ــی در حی ــای خراف ــی باوره ــار تربیت ــا و آث 2. »پیامده
مطالعــه‌ی مــوردی بــاور بــه بخــت و شــانس« )بصیــری و فاخــری، 1398(. در ایــن نوشــتار، بــه مطالعـــه‌ی 

مـــوردی تأثیـــرات تربیتـــی بـــاور بـــه بخت و شـــانس در حیات انســـان پرداخته‌شده اســـت.
3. »نگاهــی بــه خرافه‌پرســتی در ایــران و جهــان و راهــکار تربیتــی مواجهــه بــا آن« )شریعتــی و انصافــی 
مهربانــی،1394(. ایــن تحقیــق بــه موضــوع جایــگاه خرافه‌پرســتی در ایــران و جهــان می‌پــردازد و دو روش 

تربیــت عقلانــی و عرفانــی را به‌عنــوان راهکارهــای تربیتــی بــرای آن ارائــه می‌کنــد.
پژوهش‌هــای صورت‌گرفتــه از حیــث کمــی و کیفــی بــا پژوهــش حــاضر متفــاوت اســت؛ زیــرا تمرکــز ایــن 
جســتار بــر بعُــد تربیتــی- اخلاقــیِ موضــوع خرافــه و اســتنطاق راهکارهــای کلــی و محــوری بــر مبنــای قــرآن 

و روایــات اســت.

2. مفهوم لغوی و اصطلاحی خرافه
واژه‌ی خرافه- که به شـکل »خرافات« جمع بسـته می‌شـود- در لغت‌نامه‌ها به معنای »گفتاری شـیرین، 
اما دروغ« )العین، 1410، ج 4، ص 252( و »سخنان بیهوده و نامربوط« )معین، 1375، ج 1، ص 1405( آمده 
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اسـت. در بـاب وجـه تسـمیه‌ی خرافـه آورده‌انـد کـه خرافـه مـردی از قبیلـه‌ی بنی‌عـذره و یـا قبیلـه‌ی جهینه 
بـوده اسـت و هنگامی‌کـه بـه صحرا مـی‌رود، جن‌زده می‌شـود و وقتی به‌سـوی قوم خود بازمی‌گردد، سـخنان 

پریشـانی می‌گویـد کـه باعث تعجـب مردم می‌شـود )ابن‌منظـور، 1375، ج 9، ص 65(.
ــف ارائه‌شــده در حــد تفســیر و بســط  ــه عمــوم تعاری ــد گفــت ک ــات بای ــای اصطلاحــی خراف در معن
معنــای لغــوی آن بــوده اســت. برخــی خرافــات را عبــارت از عقایــد باطــل و بی‌اســاس کــه به‌کلــی خــاف 
منطــق و واقعیــات اســت، تعریــف کرده‌انــد )نــوری، 1346، ص 480( و در تعریــف دیگــری گفته‌انــد: هــر 
نــوع عقیــده یــا عمــل دینــی نامعقــول را خرافــات گوینــد )پاک‌دامــن، 1378، ص 36(. بــا توجــه بــه تعاریــف 
ارائه‌شــده می‌تــوان گفــت: خرافــات مجموعــه‌ای از باورهــای باطــل، بی‌اســاس و رفتارهــای غلــط مبتنــی بــر 

جهــل و برخــاف منطــق اســت.

3. پیامدهای خرافه‌گرایی بر دین و باورهای دینی
هنگامی‌کــه خرافــات در عقایــد و رفتــار ورود و رســوخ کنــد، پرواضــح اســت کــه پیکــر دیــن و باورهــای 
اعتقــادی ســالم و متعــادل را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد و دچــار آســیب می‌کنــد. در ایــن بخــش، بــه بیــان 

مهم‌تریــن آســیب‌های تربیتــی، دینــی، فکــری و اخلاقــی ناشــی از خرافــات می‌پردازیــم.

3. 1. انحراف از مسیر صحیح خداشناسی
اعتقــاد بــه خداونــد یکتــا و داشــن باورهــای صحیــح در زمینــه‌ی خداشناســی ازجملــه شرک‌زدایــی، عــدم 
ــا حــرت  ــا، از حــرت آدم)ع( ت ــده‌ای اســت کــه همــه‌ی انبی ــن عقی تجســیم، عــدم تشــبیه و... بنیادی‌تری
خاتــم)ص(، بــه آن دعــوت می‌کردنــد. خرافه‌گرایــی ســبب می‌شــود تــا ایــن اصــل محــوری خدشــه‌دار گــردد 
و اعتقــادی شرک‌آمیــز را بــرای انســان پدیــد آورد؛ زیــرا خرافــه بــا پی‌ریــزی عقایــدی چــون بخــت و اقبــال، 
کف‌بینــی، تأثیــر کواکــب، کهانــت، بــاور بــه نحوســت، فــال بــد زدن و...، رب و مدبــر دیگــری را در سرنوشــت 
ــد آن  ــد و در نق ــاره می‌کن ــردم اش ــتی م ــه خرافه‌پرس ــرآن ب ــات ق ــد در آی ــازد. خداون ــل می‌س ــی دخی آدم
می‌فرمایــد: »إنَِّــا تطََیرنْــا بِکــمْ... قَالُــوا طاَئِرکُُــم مَعَکُــم« )یــس: 18-19(. طبــق ایــن آیــه‌ی کریمــه، مــردم بــا 
بدقــدم دانســن پیامــران، مانــعِ فعالیــتِ تبلیغــی- توحیــدی آنــان می‌شــدند و خداونــد در پاســخ آنــان، ایــن 
ادعــای خرافــی را رد می‌کنــد و آن را ســدی در برابــر هدایت‌پذیــری آنــان می‌دانــد. بــر همیــن پایــه اســت 
ــکارم  ــرهٔ: شرک« )م ــد: »الطی ــد و فرموده‌ان ــر کرده‌ان ــه »شرک« تعبی ــر« ب ــامی از »تطی ــات اس ــه در روای ک
ــهٔ شرک«  ــم و التول ــی و التمائ ــده اســت: »انّ الرق ــی آم ــت موقوف شــیرازی، 1377، ج 6، ص 318( و در روای

ــدی، 1409، ج 8، ص 11(. )فراهی
خرافه‌گرایــی ســبب می‌شــود تــا انســان بــرای رفــع حاجــات خــود دســت بــه دامــان غیــر خــدا شــود و 
معبودهایــی بــرای خــود برگزینــد، چنان‌کــه در قــرآن مجیــد می‌فرمایــد: »وَ مِــنَ النَّــاسِ مَــنْ یتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ 
اللَّــهِ أنَْــدادا« )بقــره: 165(؛ »بعضــی از مــردم معبودهایــی غیــر از خداونــد بــرای خــود انتخــاب می‌کننــد.« 
ــر عــالم  ــاره‌ای از تدابی ــد و پ ــد قــرار می‌دادن ــد خداون ــه، برخــی از مــردم بــت را مانن ــن آی ــه ای ــا توجــه ب ب
را بــه آن‌هــا منســوب می‌کردنــد، آنــگاه بــه ســبب طمــع بــه خیــرات و تــرس از شرشــان، آن‌هــا را پرســتش 
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ــوم و  ــد موه ــی از عقای ــه ناش ــی ک ــن انتخاب ــه‌ی چنی ــی، 1374، ج 12، ص 81(. نتیج ــد )طباطبائ می‌نمودن
خرافــی اســت، انحــراف از خــط توحیــد و پــا نهــادن در ورطــه‌ی شرک اســت کــه انســان را از هــدف خلقــت 

بازمــی‌دارد کــه پرســتش یکتــای بی‌همتــا و رســیدن بــه رحمــت خــاص الهــی اســت.
تشــبیه و تجســیم یکــی دیگــر از آســیب‌های تفکــرات خرافــی در زمینــه‌ی خداشناســی اســت کــه مبتنــی 
بــر تفکــر طبیعت‌گراســت. متکلــان اســامی صفــات خــدا را بــه صورت‌هــای گوناگونــی تقســیم کرده‌انــد. 
ــه صفــات خــری و غیرخــری اســت. مقصــود از صفــات  ــن تقســیم‌ها، تقســیم صفــات خــدا ب یکــی از ای
خــری آن گــروه از صفــات اســت کــه قــرآن و حدیــث از آن‌هــا گــزارش می‌دهــد و هرگــز عقــل بــه آن راه 
نــدارد؛ ماننــد »وجــه«، »یــد« و »عیــن« کــه در قــرآن مجیــد آمــده و مثــل رؤیــت خداونــد در روز قیامــت و 
قــدم نهــادن خــدا بــه دوزخ و نــزول از عــرش بــه آســان نخســت، در آخــر شــب و ماننــد آن، کــه در روایــات 
اهــل حدیــث واردشــده اســت. گروهــی از اهــل حدیــث کــه آنــان را »مجســمه« می‌نامنــد، معتقدنــد کــه 
بایــد ایــن روایــات را بی‌کــم و زیــاد، بــر هــان معانــی لغــوی حمــل کــرد و بــرای خــدا صــورت و دســت و 
چشــم و پــا و حرکــت، بــه هــان معانــی مــادی، قائــل بــود )ســبحانی، 1387، ص 367؛ مــکارم شــیرازی،1390، 

ج 4، ص 90(.
اگرچــه هیچ‌یــک از فــرق مســلمان قائــل بــه تشــبیه نیســت، حتــی افــرادی از گــروه مجســمه کــه بــرای 
خداونــد ملامســه و مصافحــه و اعضــا و جــوارح و... اثبــات کردنــد، نیــز به‌گونــه‌ای خــود را از تشــبیه مــرا 
ــد کــه گفــت: »ان معبودهــم جســم لا کالاجســام و لحــم لا  ــی نقــل می‌کنن ــاً از داود جوراب ــد؛ مث می‌دانن
کاللحــوم« )شهرســتانی،1367، ج 1، ص 103( و داشــن چنیــن اعتقــادی را نفــی می‌کنــد؛ امــا برخــی از آنــان 
بــه علــت تکیــه بــر ظاهــر الفــاظ، در ارائــه‌ی تفســیر از ایــن مطلــب گرفتــار تشــبیه می‌شــوند و بــه عبارتــی، 

چنیــن عقیــده‌ای از ملزومــات تفســیر آنــان بــه تجســیم و تشــبیه اســت )شــمخی،1396، ص 299(.
جســم قائــل شــدن بــرای خداونــد بــر پایــه‌ی ایــن بــاور بی‌اســاس اســت کــه همه‌چیــز در محــدوده‌ی 
عــالم مــاده اســت و هیچ‌چیــزی ورای ایــن عــالم وجــود نــدارد. بــر ایــن پایــه، تجــرد ذات الهــی کنــار مــی‌رود 
و خداونــد بــه موجــودی منحــر می‌گــردد کــه مــادی و محســوس اســت و بایــد بــا چشــم سر دیــده شــود. 
خداونــد ایــن بــاور خرافــی را بــه نقــل از کافــران ذکــر نمــوده و فرمــوده اســت: »لَــوْ لََا أنُــزِلَ عَلیَنَــا الْمَلئَکــةُ 
ــا چشــم خــود  ــان را ب ــا پروردگارم ــازل نشــدند و ی ــا ن ــر م ــان: 21(؛ »چــرا فرشــتگان ب ــا« )فرق ــرَی رَبَّنَ أوَْ نَ
نمی‌بینیــم؟!« )نــک: طیــب، 1378، ج 9، ص 598(. تعبیــر از خداونــد بــا کلمــه‌ی »رب« نوعــی تمســخر ایشــان 
را می‌فهمانــد؛ زیــرا مــرکان خــدا را رب خــود نمی‌دانســتند، بلکــه بــه عقیــده‌ی آنــان، اربــاب -کــه پرســتش 
ــدا)ص(  ــول خ ــه رس ــت، ب ــس در حقیق ــت؛ پ ــاب اس ــد رب‌الارب ــد و خداون ــه و روحانیات‌ان ــوند، ملائک می‌ش
گفته‌انــد: تــو بــر ایــن بــاوری کــه خــدا رب توســت و بــه همیــن جهــت، تــو را از میــان همــه‌ی افــراد بــر 
انتخــاب کــرده تــا بــا تــو تکلــم کنــد...؛ امــا خــدا پــروردگار مــا نیــز اســت؛ پــس چــرا بــا مــا حــرف نمی‌زنــد 
ــارز تأثیــر خرافه‌پرســتی  و خــود را بــه مــا نشــان نمی‌دهــد؟ )طباطبائــی، 1374، ج 15، ص 274(. نمونــه‌ی ب
بــر خداپرســتی را می‌تــوان در حکایــت ســامری و گوســاله‌ی او مشــاهده کــرد. بــه ســبب ایــن بــاور خرافــی 
بــود کــه مــردم گوســاله‌ای را به‌عنــوان معبــود خــود برگزیدنــد و خداپرســتی را کنــار نهادنــد: »فَأخَْــرَجَ لَهُــمْ 
عِجْــاً جَسَــداً لَــهُ خُــوارٌ فَقالُــوا هــذا إلِهُکــمْ وَ إلِــهُ مُوســی فَنَسِــی« )طــه: 88( و نیــز می‌تــوان بــه پرســتش 
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« )ســبأ: 41(. منظــور از  ــدونَ الجــنَّ ــوا یَعبُ جــن اشــاره کــرد کــه در قــرآن مجیــد فرمــوده اســت: »بــل کَانُ
ــان را مبــادی شرور و پیدایــش فســاد در عــالم می‌دانســتند و  جــن هــان کســانی هســتند کــه وثنی‌هــا آن
پرستششــان می‌کردنــد تــا از شرشــان محفــوظ بماننــد، همچنــان کــه ملائکــه را مبــدأ تاریــخ می‌پنداشــتند و 
آنــان را می‌پرســتیدند تــا خیــرات آنــان را به‌ســوی خــود سرازیــر کننــد )طباطبائــی، 1374، ج 16، ص 582(.
برخــی از محققــان بــر ایــن باورنــد کــه عقیــده بــر تجســیم ســابقه در اعتقــادات ســاختگی قــوم یهــود 
داشــته اســت: »قــوم یهــود بــر مذهــب تشــبیه بودنــد و رفت‌وآمــد را در مــورد خداونــد جایــز می‌شــمردند 
و معتقــد بودنــد کــه خداونــد در کــوه طــور، در میــان ابرهــا، بــر حــرت موســی تجلــی کــرده اســت و فکــر 
ــان، 1379، ص 192(.  ــت« )دهق ــه اس ــی صورت‌گرفت ــل آن تجل ــد)ص( مث ــان حــرت محم ــد در زم می‌کردن
ایــن گــروه بــا توجــه بــه دیــدگاه تشــبیه‌گرایانه‌ی خــود در برخــورد بــا چنیــن آیاتــی، آن‌هــا را بــه مدلــول 
ــرای  ــات ب ــوع آی ــد و حتــی از ایــن ن ــات را روا نمی‌دانن ــوع آی ــل ایــن ن ــد و تأوی ظاهری‌شــان حمــل می‌کنن

تأییــد عقیــده‌ی خــود اســتفاده می‌کننــد )شــمخی، 1396، ص 300(.

3. 2. درک نادرستِ معاد
ــز  ــاد و نی ــه مع ــاور ب ــد در ب ــوان تردی ــی را می‌ت ــای دین ــر باوره ــتی ب ــای خرافه‌پرس ــه پیامده ازجمل
ــاره‌ی تردیــد منکــران در مســئله‌ی  ــاره دانســت. خداونــد در قــرآن کریــم درب اعتقادهــای نادرســت دراین‌ب
ــون:  ــنَ« )مؤمن لیِ ــاطِیرُ الأوَّ ــذَا إلِا أسََ ــلُ إنِْ هَ ــنْ قَبْ ــا مِ ــنُ وَآبَاؤُنَ ــذَا نحَْ ــا هَ ــدْ وُعِدْنَ ــد: »لَقَ ــاد می‌فرمای مع
83(؛ »ایــن وعــده‌ای اســت کــه بــه مــا و پدرانمــان از پیــش داده‌شــده،‌ این‌هــا هــان افســانه‌های خرافــی 
پیشــینیان اســت.« طبــق ایــن آیــه‌ی کریمــه، برخــی از مــردم جهــان واپســین را انــکار می‌کردنــد؛ زیــرا از نگاه 
آنــان، وجــود ایــن جهــان یــک بــاور خرافــی اســت کــه هــزاران ســال اســت دربــاره‌ی آن صحبــت می‌شــود؛ 
امــا هیــچ خــری از آن نیســت )طباطبائــی، 1374، ج 15، ص 79(. ایــن انــگاره‌ی باطــل بــر ایــن فــرض اســتوار 
اســت کــه چــون قیامــت رخ نــداده اســت؛ پــس وجــود نــدارد. آنــان ایــن بــاور را از پیشــینیان و اجــداد خــود 
بــه ارث برده‌انــد، چنان‌کــه فرمــوده اســت: »بَــل قَالُــوا مِثــلَ مــا قــالَ الأوّلــون« )مؤمنــون: 81(. در نقطــه‌ی 
مقابــل ایــن مســئله کــه بــر معادنابــاوری تأکیــد دارد، معادبــاوریِ ناصحیــح مطــرح اســت، چنان‌کــه مثــاً در 
میــان مــردم »کنگــو« معمــول بــود کــه بــه هنــگام مــرگ سران قبایــل، دوازده دخــر زیبــا را زنــده بــه همــراه 
او دفــن می‌کردنــد تــا از خاطــر او در آن جهــان مــال بزداینــد یــا می‌تــوان بــه ایــن رســم اشــاره نمــود کــه 
ــا مشــاور مذهبــی و روحانــی او در سرای  ــد ت ــزرگان خــود دفــن می‌کردن ــا ب ــده ب گاهــی یــک کاهــن را زن

دیگــر گــردد )نــک: وجــدی، 1971، ج 1، ص 39(.

3. 3. کژفهمی مسئله‌ی سرنوشت
ازجملــه مســائلِ خرافــیِ مرتبــط بــا سرنوشــت و قضــا و قــدر، مســئله‌ی خوش‌شانســی و بدشانســی و 
ــاری،  ــی باعــث بی‌اختی ــی می‌شــود و جبرگرای ــاوری ســبب جبرگرای ــی اســت. خرافه‌ب ــز مســئله‌ی جبرگرای نی
بی‌ارادگــی و بی‌تدبیــری انســان می‌گــردد و او را به‌ســوی تنبلــی ســوق می‌دهــد؛ زیــرا یــک انســان خرافــی 
ــش طراحی‌شــده  ــه سرنوشــت وی از پی ــد ک ــان می‌کن ــد و گ ــر وابســته می‌دان ــه تقدی همیشــه خــود را ب
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اســت )نــک: شــعیبی،1392، ص 13(، درحالی‌کــه طبــق روایــات مــا، زندگــی فی‌مابیــن جــر و اختیــار جریــان 
دارد و نــه جــر مطلــق اســت و نــه اختیــار مطلــق )نــک: ابن‌بابویــه، بی‌تــا، ج 1، ص 79(.

ــار آن در زندگــی مشــهود  ــز مســئله‌ای خرافــی اســت کــه آث ــه‌ی جبرگرایــی، شــانس نی ــر مقول عــاوه ب
اســت، درحالی‌کــه اتفاقــات زندگــی هیــچ ارتباطــی بــه ایــن مســئله نــدارد و همــه‌ی اتفاقــات بــر اســاس 
ــد:  ــم می‌فرمای ــرآن کری ــد در ق ــا رخ می‌دهــد. خداون ــال و نیت‌هــای م ــز افع ــی و نی اراده و مصلحــت اله
»و مــا تشََــاؤونَ إلاّ أن یَشَــاء اللــه ربَّ العَالَمِیــنَ« )تکویــر:29(. جهــان بــر اســاس اندازه‌گیــری مشــخصی اداره 
می‌شــود. خداونــد بــرای هــر معلــول، علتــی و بــرای هــر علتــی، معلولــی قــرار داده اســت. هرقــدر اعتقــاد 
و شــناخت مــا نســبت بــه ایــن عوامــل کامل‌تــر باشــد، در تدبیــر زندگــی موفق‌تــر عمــل خواهیــم کــرد؛ امــا 
نــگاه خرافــی بــه ایــن مســائل اساســی تحلیل‌هــا را به‌شــدت دچــار آســیب می‌کنــد. اراده‌ی الهــی در زندگــی 
مــا دســت بالاتــر را دارد؛ امــا افعــال مــا نیــز در مقدمــات آن اثرگــذار اســت؛ مثــاً صله‌رحــم از چیزهایــی 
اســت کــه عمــر را طولانــی و قطــع رحــم عمــر را کوتــاه می‌کنــد. تلاش‌هــای ارادی، فراهــم کــردن زمینــه‌ی 
لازم، مدیریــت درســت، اســتفاده از منابــع مالــی و نیروهــای انســانی و کســب مهارت‌هــای علمــی و تجربــی 
در موفقیــت انســان تأثیرگــذار اســت کــه نبایــد به‌حســاب شــانس نوشــته شــود؛ امــا درعین‌حــال، امــوری 
هســتند کــه از جهــان متافیزیــک برنامه‌ریــزی می‌شــوند. در این‌گونــه امــور، اعــال، نیت‌هــا و شــخصیت 
مــا مؤثــر اســت؛ امــا تأثیرگــذار و برنامه‌ریــزِ اصلــی عامــل دیگــری اســت )تکویــر: 29(. درک نکــردن واقعیــت 
و فروافتــادن در دام ایــن بــاور کــه »هــر چــه بدبختــی اســت، از بخــت و شــانس بــد مــن اســت«، می‌توانــد 
فــرد را در کام انحطاطــی فروبــرد کــه نجــات او ممکــن نباشــد. عــاوه بــر آن، ممکــن اســت مــا برخــی از 
مســائل را خوش‌شانســی تلقــی کنیــم، درحالی‌کــه نقطــه‌ی مقابــل آن مطــرح اســت و نیــز امــکان دارد کــه 
برخــی اتفاقــات را بدشانســی به‌شــار بیاوریــم، حال‌آنکــه بــه ســود ماســت کــه خداونــد نیــز فرمــوده اســت: 
»عَسَــی أن تکَرهَُــوا شَــیئاً وَ هُــوَ خَیــرٌ لکَــم« )بقــره:216(؛ »فعســی أن تکرهــوا شــیئاً و یجعــل اللــه فیــه خیراً 

کثیــراً« )نســاء:19( )نــک: طباطبائــی، 1374، ج 20، ص 229(.
تکیــه بــر انگاره‌هــای خرافــی باعــث می‌شــود تــا انســان مســیر زندگــی را بــر پایــه‌ی آن‌هــا اســتوار ســازد 
و از اتخــاذ تصمیــات درســت بازمانــد؛ بــرای نمونــه می‌تــوان بــه واقعــه‌ای در زمــان امیرالمؤمنیــن)ع( اشــاره 
کــرد کــه بــه همــراه اصحابــش قصــد حرکــت بــرای جنــگ نهــروان را داشــتند؛ امــا یکــی از ستاره‌شناســان بــا 
ایــن اســتدلال کــه حرکــت در فــان ســاعت باعــث شکســت می‌شــود، آنــان را از شروع نــرد نهــی می‌کــرد 
ــی، در  ــه‌ی آموزه‌هــای دین ــر پای ــه‌ی 79(. ب ــد )نهج‌البلاغــه، خطب ــام مواجــه گردی ــش قاطــع ام ــا واکن ــه ب ک

تصمیــات و مدیریــت ابعــاد مختلــف زندگــی، نبایــد خرافه‌گــرا بــود؛ زیــرا زندگــی را مختــل می‌کنــد.

3. 4. خرافه عاملِ دین‌گریزی
ــزی از  ــی مــردم سســت‌باوری و دین‌گری ــن و باورهــای دین ــر دی یکــی از آســیب‌های جــدی خرافــات ب
طریــق التقــاط حقیقــت و خرافــه اســت. هنگامی‌کــه در کنــار باورهــای اصیــل دینــی، موهومــات و عقایــد 
خرافــی قــرار گیــرد، عقلانیــت دیــن را تهدیــد می‌کنــد و نوعــی دافعــه را در مقابــل جاذبــه‌ی درونــی دیــن 
ایجــاد می‌نمایــد و ایــن بدیــن علــت اســت کــه اگــر بــاوری خرافــی به‌جــای بــاوری دینــی بنشــیند و گــزاره‌ای 
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دینــی تلقــی شــود، بــا گــذر زمــان، سســت بــودن آن انــگاره مشــخص خواهــد شــد و همیــن مســئله ســبب 
می‌گــردد تــا مخاطبــان همــه‌ی گزاره‌هــای دینــی را سســت تلقــی کننــد و از آن فاصلــه بگیرنــد. عــاوه بــر 
ایــن، ورود خرافــه در دیــن ســبب می‌شــود تــا تصویــری غیرعقلانــی و عقل‌ســتیز از دیــن ارائــه گــردد و نیــز 
تناقــض در آموزه‌هــای دینــی را در پــی داشــته باشــد و درنتیجــه، زمینــه‌ی دین‌گریــزی و ســپس دین‌ســتیزی 
ــی عنوان‌شــده  ــن خطــر اســت کــه یکــی از رســالت‌های پیامــر)ص( خرافه‌زدای ــه‌ی ای ــر پای را فراهــم آورد. ب
ــتْ  ــی کانَ ــالَ الَّتِ ــمْ وَ الْْأغَْ ــمْ إصِْْرهَُ ــعُ عَنْهُ ــد: »یضَ ــاره می‌فرمای ــد دراین‌ب ــرآن مجی ــد در ق ــت. خداون اس
ــان  ــر دوش عقــل و جــان آن ــم...« )اعــراف: 157(؛ »بارهــای تکالیــف ســنگین و زنجیره‌هایــی را کــه ب عَلیَهِ
اســت، برمــی‌دارد.« منظــور از »اغــال« در ایــن آیــه عقایــد نادرســتی و خرافــی‌ای اســت کــه جعل‌شــده و 
در دیــن وارد گردیــده اســت )نــک: قرشــی، 1377، ج 4، ص 17( و نیــز فرمــود: »طاَئرُکُــم مَعَکُــم« )یــس: 19(.

3. 5. رواج اباحه‌گری در جامعه
اندیشــه‌های غلوآمیــز کــه محبــت بــه اولیــای دیــن را جایگزیــن انجــام عبــادات می‌کنــد و ورود 
اسرائیلیاتــی کــه از انبیــای الهــی تقدس‌زدایــی می‌نمایــد، ازجملــه خرافه‌هایــی اســت کــه ســبب رواج 
اباحه‌گــری در جامعــه دینــی می‌شــود. آســیبی کــه ایــن خرافــات بــر باورهــای دینــی مــردم می‌گــذارد، بــا 
توجــه بــه اینکــه محتــوای برخــی از آن‌هــا نســبت دادن گناهــان بــه انبیــای الهــی اســت، ضمــن تقدس‌زدایــی 
از پیامــران خــدا کــه مقــام عصمــت دارنــد و اهانــت بــه ســاحت ایشــان، ســبب ایجــاد تزلــزل در اعتقــادات 
دینــی مــردم و رواج برخــی رفتارهــای غیردینــی می‌گــردد؛ به‌عنــوان نمونــه، بهتانــی اســت کــه بــه حــرت 
داوود)ع( وارد می‌کننــد مبنــی بــر اینکــه ایشــان همــر مــردی بــه نــام اوریــا را می‌بینــد؛ پــس قصــد ازدواج 
بــا او می‌کنــد؛ بــه همیــن علــت، اوریــا را بــه جنــگ می‌فرســتد تــا کشــته شــود و بتوانــد بــه خواســته‌اش 

برســد )علم‌الهــدی، 1377، ص 152(.
ــز باعــث ایجــاد نوعــی شرک و دوگانه‌پرســتی می‌شــود. ایــن  از ســوی دیگــر، رواج اندیشــه‌های غلوآمی
اندیشــه‌ها تــا بدان‌جــا پیــش می‌رونــد کــه بــه تعطیــل احــکام دینــی منجــر می‌گردنــد. رواج اندیشــه‌ها و 
رفتارهایــی کــه به‌گونــه‌ای بــه قانون‌گریــزی و نادیده‌انــگاری دســتورهای شرعــی می‌انجامــد، بــه اباحه‌گــری 

ــد. دامــن می‌زنن
در مســیحیت شــاهد غلــو در جایــگاه حــرت عیســی)ع( و تفکــر خرافــی هســتیم کــه می‌گویــد مســیح 
ــد مرتکــب  ــروان او آزاد باشــند و هرچــه می‌خواهن ــا پی ــه دوش کشــید و کشــته شــد ت گناهــان امــت را ب
ــد، کافــی  ــاه کردن ــی احســاس گن ــد و اگــر خیل ــرای خــود تضمین‌شــده می‌پندارن ــان بهشــت را ب شــوند! آن
اســت کــه بــه کلیســا برونــد و در پیــش کشــیش اعــراف کننــد و برگــه‌ای را به‌عنــوان ســند بهشــت بخرنــد 

ــی، 1373، ص 282(. )مبلغــی آبادان
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3. 6. ایجاد روحیه‌ی عافیت‌طلبی و جهادگریزی
ــان اســت.  ــی در آن ــه عافیت‌طلب ــی مــردم ایجــاد روحی ــر باورهــای دین یکــی از آســیب‌های خرافــات ب

ــده‌ای می‌شــود. ــن پدی ــش چنی ــن ســبب پیدای ــی از دی برداشــت‌های سیاســی اجتماعــی خراف
کفــر ورزیــدن بــه آیــات الهــی و قتــل انبیــا به‌ناحــق ازجملــه گناهانــی بــود کــه قــوم سرکــش و متجــاوز 
یهــود مرتکــب می‌شــدند. لجاجــت و ناسپاســی آنــان را بــه شرایطــی کشــاند کــه بنــا بــر نقــل تفاســیر، بــه من 
و ســلوی کــه بــر آنــان نــازل می‌شــد و لطــف الهــی بــر ایشــان بــود، اکتفــا نکردنــد و بــه دنبــال تنوع‌طلبــی 
و رفــاه بیشــر، درخواســت ســیر و عــدس و پیــاز نمودنــد؛ امــا حــاضر بــه تــاش بــرای کســب آن نیــز نبودنــد و 
از پیامبرشــان خواســتند کــه آن را تهیــه کنــد! عاقبــت چنیــن عافیت‌طلبــی‌ای گرفتــار شــدن در خشــم خداونــد 
ــنْ نصَْــرَِ عَلــی طَعــامٍ واحِــدٍ...« )بقــره: 61(؛  بــود )طبرســی، 1360، ج 1، ص 256(. »وَ إذِْ قُلْتُــمْ یــا مُوســی لَ
»و نیــز بــه خاطــر بیاوریــد زمانــی را کــه گفتیــد: ای موســی، هرگــز حــاضر نیســتیم بــه یــک نــوع غــذا اکتفــا 

کنیم...«
بنی‌اسرائیـل به‌جـای شـکرگزاری از نعمت‌هـای »مـن و سـلوی«، بـه فکـر زیاده‌خواهـی و تنوع‌طلبـی 
افتادنـد و از غذاهـای زمینـی خواسـتند و بـرای نمونـه، تعـدادی از آنـان مانند سـبزی، خیار، پیاز و سـیر را نام 
بردنـد. حضرت موسـی)ع( در برابـر ایـن درخواسـت‌ها، ضمن تأسـف از اینکه آنـان نعمت‌های نیکـو و بهتر را 
بـا نعمت‌هـای سـاده عـوض می‌کننـد، به آنان گفت: اگر بنـای کامیابی از این‌هـا را دارید، باید به شـهر بروید 
و بـا دشـمنانتان بجنگیـد، شما از یک‌سـو حـال جهـاد نداریـد و از سـوی دیگر، همـه‌ی امتیازات شهرنشـینی 
را می‌خواهیـد. خداونـد خبر می‌دهـد کـه ایـن قـوم بـا چنیـن ویژگی‌هـا و خصوصیـات، بـه ذلـت و خـواری 
می‌افتـد و گرفتـار قهـر و غضـب الهـی خواهنـد شـد. تنوع‌طلبـی و افزون‌خواهـی دامـی بـرای اسـیر شـدن 
انسان‌هاسـت. اسـتعمارگران نیـز از همیـن خصیصـه‌ی مـردم بـرای لباس، مسـکن، مرکب و تجملات اسـتفاده 

می‌کننـد و مـردم را بـه اسـارت می‌کشـند )قرائتـی، 1383، ج 1، ص 125(.
کســانی کــه در طلــب رزق و روزی حــاضر نیســتند خــود را به‌ســختی بیندازنــد، مســلم اســت کــه بــرای 
جهــاد آمادگــی ندارنــد و بنابرایــن، هنگامی‌کــه حــرت موســی)ع( از بنی‌اسرائیــل می‌خواهــد کــه بــه جنــگ 
ــا دَامُــوا فی‌هــا فَاذْهَــبْ أنَــتَ  دشــمنان خــدا برونــد، در پاســخ گفتنــد: »... یــا مُوسَــی إنَِّــا لَــن نَّدْخُلَهَــا أبََــدًا مَّ
وَرَبُّــک فَقَاتِــاَ إنَِّــا هَاهُنَــا قَاعِــدُونَ« )مائــده: 24(؛ »...ای موســی! تــا آنــان در آنجــا هســتند، مــا هرگــز وارد 
ــا  ــل ب ــا همین‌جــا نشســته‌ایم.« بنی‌اسرائی ــد، م ــان بجنگی ــا آن ــد و ب ــروردگارت بروی ــو و پ ــم شــد. ت نخواهی
اظهــار کفــر دیریــن گفتنــد: ای موســی، تــو و پــروردگارت سرگــرم جنــگ و ســتیز شــوید، مــا نیــز در انتظــار 
فتــح و ظفــر خواهیــم نشســت. کفــر و غــرور زیــاده بــر ایــن تصور نمــی‌رود کــه در صحنــه‌ی رزم، افراد ســپاه 
از دســتور بســیج تمــرد کننــد، ســهل اســت و ایــن وظیفــه را بــه عهــده سپه‌ســالار گذارنــد و در انتظــار فتــح 

و پیــروزی وی بیاســایند )حســینی همدانــی، 1404، ج 4، ص 401(.
یهودیــان در توجیــه عملکــرد نیــاکان خــود، بــه ســاختن داســتان‌های خرافــی روی آوردنــد؛ ازجملــه اینکــه 
ــد؛ در پوســت  ــل کنن ــر نمی‌توانســتند آن را حم ــج نف ــه پن ــود ک ــدری ســنگین ب ــان به‌ق ــور آن خوشــه‌ی انگ
ــدازه  ــن ان ــز همی ــش نی ــود؛ عصای ــه طــول ده ذرع ب ــر جــا می‌گرفــت؛ موســی ب ــج نف ــار پن ــک ان نصــف ی
بــود؛ انــدازه‌ی پــرش او نیــز کمــر از ایــن مقــدار نبــود؛ بااین‌همــه، در موقعــی کــه می‌خواســت »عــوج بــن 
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عنــق« را بکشــد تــا ســاق او بیشــر نرســید. گفته‌انــد طــول تختــی کــه وی بــر آن می‌خوابیــد، 800 ذرع بــود 
)طبرســی،1360، ج 3، ص 279(.

3. 7. تعطیلی اندیشه و تصلب عقیده
یکــی دیگــر از پیامدهــای خرافه‌گرایــی و خرافه‌پرســتی تعطیــل شــدن اندیشــه، ســطحی مانــدن 
تحلیل‌هــا و نداشــن رشــد فکــری و تصلــب عقیــده و درنتیجــه، انحطــاط تمدنــی اســت. پیشرفت‌هــای مــادی 
و صنعتــی فقــط بخشــی از زندگــی انســان را تأمیــن می‌کنــد و به‌تنهایــی ســعادت و خوش‌بختــی نمــی‌آورد 
ــن پیشرفــت، در ابعــاد  ــد به‌مــوازات ای ــر نیســت، بلکــه بای و پاســخگوی همــه‌ی خواســته‌های فطــری ب
معنــوی، اخلاقــی و انســانی نیــز تکامــل یابــد و خلأهــای روحــی و روانــی را جــران کنــد. هواپرســتی، بردگــی 
فکــری و مال‌پرســتی جامعــه را به‌ســوی ســقوط و انحطــاط می‌بــرد و مانــع از تغییــرات بنیادیــن فرهنگــی 

ــا، ص 17-16(. و اخلاقــی می‌گــردد )مرکــز تحقیقــات اســامی ســپاه، بی‌ت
پیــروی از افــکار خرافــی عــاوه بــر انحطــاط فکــری جامعــه، امــور غیرحقیقــی را بــر فرهنگ و اندیشــه‌ی 
ــد. خرافه‌گرایــی رشــد  ــد. چنیــن جامعــه‌ای در جاهلیــت و عقب‌ماندگــی خواهــد مان مــردم مســلط می‌کن
فکــری را متوقــف می‌ســازد و درنتیجــه هیــچ نــوآوری، اخــراع و اکتشــافی نصیــب بــر نمی‌شــود. نتیجــه‌ی 
ایــن امــر بهــره نگرفــن مطلــوب از مواهــب طبیعــت و هســتی بــرای بشریــت خواهــد بــود. انحطــاط فکــری 
از جنبــه‌ی فــردی ســبب نپذیرفــن حــق و برداشــت صحیــح از دیــن می‌شــود. از جنبــه‌ی اجتماعــی نیز ســبب 
ــد  ــازی نخواه ــدرت تمدن‌س ــه‌ای ق ــن جامع ــردد. چنی ــف می‌گ ــای مختل ــه در عرصه‌ه ــد جامع ــف رش توق

داشــت و درنتیجــه، به‌ســادگی مرعــوب فرهنــگ بیگانــه خواهــد شــد.
ــعُ  ــلْ نتََّبِ ــوا بَ ــهُ قالُ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــوا م ــمُ اتَّبِعُ ــلَ لَهُ ــد: »إذِا قِی ــه بقــره می‌فرمای ــد در ســوره‌ی مبارک خداون
مــا ألَْفَینــا عَلیَــهِ آباءَنــا أَ وَ لَــوْ کانَ آباؤُهُــمْ لا یعْقِلُــونَ شَــیئا« )بقــره: 170(. بــر اســاس ایــن آیــه‌ی کریمــه، 
خداونــد از مــردم می‌خواهــد کــه از دســتورهای الهــی پیــروی کننــد؛ امــا آنــان بــر پیــروی از باورهــای موروثی 
ــه‌ی  ــی اندیش ــان، تعطیل ــل آن ــش فع ــد در سرزن ــا، خداون ــد. در اینج ــان اصرار می‌ورزن ــی اجدادش و خراف
اجدادشــان را مطــرح می‌کنــد و می‌فرمایــد: »أَ وَ لَــوْ کانَ آباؤُهُــمْ لا یعْقِلـُـونَ شَــیئا«؛ یعنــی اگــر نیــاکان آنــان 
اهــل اندیشــه بودنــد، تبعیتشــان بلااشــکال بــود؛ امــا بــا اینکــه می‌داننــد آنــان مردمــی نــادان و خرافه‌پرســت 
بودنــد، از آنــان پیــروی می‌کننــد )نــک: مــکارم شــیرازی، 1374، ج 1، ص 576(. خرافه‌گرایــی ذهــن را مانــا و 
اندیشــه را متصلــب می‌ســازد و بــه تعطیلــی می‌کشــاند؛ زیــرا انســان به‌جــای پیــدا کــردن راه‌حــل و کاوش 
ــدرت  ــج، ق ــی‌آورد و به‌تدری ــی روی م ــاد خراف ــه راهکارهــای بی‌بنی ــش، ب ــی خوی ــرای حــل مســائل زندگ ب

اندیشــه و تشــخیص درســت از نادرســت را از کــف می‌دهــد.

3. 8. التقاط و آمیختگی با شبهات
هنگامی‌کــه حــق و حقیقــت بــا دروغ و خرافــات درمی‌آمیــزد، نتیجــه‌ای جــز هلاکــت نــدارد، چنان‌کــه 
ــوه  ــزد ایشــان خــوب جل ــان فرزندکشــی را ن ــاره‌ی مــرکان آمــده اســت کــه شرکای آن ــم درب در قــرآن کری
ــک  ــد: »وکَذَلِ ــاه بــزرگ می‌کردن ــه انجــام ایــن عمــل زشــت و گن ــان را ترغیــب ب ــد و بدین‌ســان، آن می‌دادن
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ــهُ  ــوْ شَــاء اللّ ــمْ وَلَ ــمْ دِینَهُ ــلَ أوَْلادَِهِــمْ شُُرکَآؤُهُــمْ لِیردُْوهُــمْ وَلیِلْبِسُــواْ عَلیَهِ ــنَ الْمُشْْرکِیــنَ قَتْ زَیــنَ لکِثِیــرٍ مِّ
مَــا فَعَلُــوهُ فَذَرهُْــمْ وَمَــا یفْــرَوُنَ« )انعــام: 137(؛ »و همچنیــن شرکای آنــان قتــل فرزندانشــان را در نظرشــان 
جلــوه داده بودنــد و عاقبــت ایــن کار چنیــن شــد کــه آنــان را بــه هلاکــت افکندنــد و آیینشــان را دگرگــون 
ــه حــال خــود  ــان و تهمت‌هایشــان را ب ــن، آن ــد؛ بنابرای ــن نمی‌کردن ــر خــدا می‌خواســت چنی ــاختند و اگ س

واگــذار.«
»لبــس« بــه معنــای خلــط کــردن و مــراد در اینجــا ایــن اســت کــه دیــن آنــان را کــه دیــن باطلــی بــود، 
به‌صــورت دیــن حــق در نظرشــان درآورده‌انــد )طباطبایــی،1374، ج 7، ص 497(. نتیجــه‌ی این‌گونــه اعــال 
زشــت ایــن بــود کــه بت‌هــا و خدمــه‌ی بــت مــرکان را بــه هلاکــت بیفکننــد و دیــن و آییــن حــق را مشــتبه 
ــیرازی، 1374، ج 5، ص 453(.  ــکارم ش ــد )م ــروم کنن ــاک مح ــن پ ــک آیی ــه ی ــیدن ب ــان را از رس ــازند و آن س
التقــاط از مهم‌تریــن تبعــات تحجــر و جمــود فکــری اســت کــه ناشــی از جهــل و بســته بــودن فکــر اســت. 
گرایــش بــه خرافــه بــه علــت آنکــه از خاســتگاه جهــل سرچشــمه می‌گیــرد، بــا اعتقــاد خشــک غیرمنطقــی 
همــراه اســت؛ بنابرایــن، هیــچ خرافــه‌ای از بــاور موجهــی برخــوردار نیســت. مفاهیــم دینــی ماننــد عبــادت، 
شــفاعت، توســل، زیــارت، زهــد، صــر، قناعــت، تــوکل، رضــا و تســلیم، روزی، ثــواب و عقــاب و مســائلی مانند 
طبقــات اجتماعــی، برخــورد بــا ناخوشــی‌ها، رســومات و مراســم، آداب معــاشرت و... در صــورت التقــاط بــا 
فرهنگ‌هــای ســنتی قومــی یــا بیگانــه، از جایــگاه حقیقــی خــود خــارج می‌شــوند و تحریــف می‌گردنــد و 

بدیــن ترتیــب، کارکــرد اصلــی خــود را از دســت می‌دهنــد.
التقــاط باورهــای دینــی بــا اعتقــادات خرافــی ســبب آلــوده شــدن اندیشــه و درنتیجــه، تشــخیص نــدادن 
حــق از باطــل می‌گــردد. در ایــن صــورت، ذهــن گرفتــار شــبهات می‌شــود و شــناخت راه از بیراهــه دشــوار 
ــا  ــود. ارزش‌ه ــارج می‌ش ــان خ ــال انس ــن از اع ــد و روح دی ــن می‌کن ــر ت ــن ب ــاس دی ــه لب ــردد. خراف می‌گ

ــا جلــوه می‌کننــد. تبدیــل بــه ضــد ارزش می‌گــردد و اعــال زشــت، زیب

4. راهکارهای تربیتی مقابله با خرافه
بــا توجــه بــه آســیب‌هایی کــه خرافــه می‌توانــد بــر ابعــاد مختلــف زندگــی انســان وارد کنــد، ضروری 
اســت تــا بــا بهره‌گیــری از تعالیــم قــرآن کریــم و آموزه‌هــای روایــی، راهکارهایــی ارائــه شــود کــه در ادامــه 

ــم: ــه آن می‌پردازی ب

4. 1. تبیین خاستگاه و عواملِ زمینه‌سازِ خرافه
یکــی از راهکارهــای مؤثــر بــرای مقابلــه بــا خرافــه ایــن اســت کــه چیســتیِ و خاســتگاه خرافــه بــرای 
ــرای  ــی آن ب ــردی و اجتماع ــای ف ــود و پیامده ــور آن روشــن ش ــاد و ثغ ــردد، ابع ــن گ ــی تبیی ــردم به‌خوب م
ــی  ــه به‌خوب ــتگاه‌های خراف ــا و خاس ــل، زمینه‌ه ــد عل ــر بای ــن ام ــرای ای ــردد. ب ــان گ ــح و بی ــگان تشری هم
ــا ریشــه آن شــناخته گــردد و وقتــی ریشــه و خاســتگاه شــناخته شــد،  ــرای جامعــه توضیــح داده شــود ت ب
ــد  ــن اســت کــه خداون ــر اســاس همی ــی خواهــد داد. ب ــه عقل‌گرای ــی جــای خــود را ب ــج خرافه‌گرای به‌تدری
ــد: »أفٍُّ  ــد و می‌فرمای ــه اندیشــه می‌کن ــوت ب ــال آن دع ــه دنب ــد، ب ــه‌ی شرک ســخن می‌گوی ــی از خراف وقت
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ــدا  ــز خ ــه ج ــر آنچ ــا و ب ــر ش ــا: 67(؛ »اف ب ــونَ« )انبی ــا تعَْقِلُ ــهِ أَ فَ ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــا تعَْبُ ــمْ وَ لِ لَک
می‌پرســتید! آیــا اندیشــه نمی‌کنیــد؟«؛ یعنــی اگــر انســان اندیشــه کنــد و قــوه‌ی تعقلــش را بــه‌کار بگیــرد، 
عقایــد خرافــی جایــی در منظومــه‌ی فکــری او نخواهــد داشــت؛ امــا هــر اندیشــیدنی خرافــه را نمی‌پیرایــد، 
بلکــه اندیشــیدنی خرافــه‌زدا اســت کــه مبتنــی بــر داده‌هــای وهمــی و نیــز ظنی نباشــد؛ زیــرا پیــروی از وهم 
و پنــدار خرافه‌آفرینــی و خرافه‌گســری می‌کنــد. بدیــن ســبب اســت کــه خداونــد متعــال می‌فرمایــد: »وَ لََا 

ــمٌ« )اسرا: 36(؛ »از آنچــه بــه آن آگاهــی نــداری، پیــروی مکــن.« ــهِ عِلْ ــک بِ تقَْــفُ مَــا لَیــسَ لَ
خرافــه زمانــی از جوامــع و جهان‌بینــی افــراد رخــت برمی‌بنــدد کــه جهل‌زدایــی صــورت گیــرد. جهــل و 
نداشــن خــردورزی یکــی از عوامــل پیدایــش و گســرش خرافــات اســت و شــاید بتــوان آن را بزرگ‌تریــن عامل 
قلمــداد کــرد. از دیــدگاه قــرآن، کســی کــه راه ضــال را در پیــش گیــرد، جاهــل اســت: »قَالُــواْ یامُوســی اجْعَــل 
لَّنَــا إلَِهًــا کــاَ لهَــمْ ءَالِهَــةٌ قَــالَ إنَِّکــمْ قَــوْمٌ تجَهَلُــون« )اعــراف: 138(؛ »و بنی‌اسرائیــل را ســالم از دریــا عبــور 
دادیــم. نــاگاه در راه خــود بــه گروهــی رســیدند کــه اطــراف بت‌هایشــان، بــا تواضــع و خضــوع گــرد آمــده 
بودنــد. در ایــن هنــگام، بنی‌اسرائیــل بــه موســی گفتنــد: تــو هــم بــرای مــا معبــودی قــرار ده، همان‌گونــه 
ــل در  ــادان هســتید.« بنی‌اسرائی ــی جاهــل و ن ــد. گفــت: شــا جمعیت ــی دارن ــودان و خدایان ــان معب کــه آن
دیــن ابراهیــم و اســاعیل و اســحاق بودنــد؛ امــا چنان‌کــه طبیعــی اســت، فرهنــگ قــوم غنــی و غالــب در 
زیردســتان اثــر می‌گــذارد؛ بنابرایــن، بت‌پرســتی مصریــان در روح آنــان اثــر گذاشــته بــود و بــا دیــدن آن قــوم 
بت‌پرســت، چنــان درخواســتی از موســی)ع( کردنــد. حــرت موســی)ع( نیــز پاســخ دادنــد کــه شــا قومــی 
هســتید نــادان. آمــدن »تجهلــون« شــاید بــرای آن باشــد کــه جهالــت در شــا اســتمرار دارد، حتــی پــس از 
ــه  ــود ک ــتفاده می‌ش ــی اس ــه به‌خوب ــن آی ــی، 1377، ج 3، ص 499(. از ای ــدا )قرش ــات خ ــه آی ــدن آن‌هم دی
جهــل ریشــه‌ی بت‌پرســتی و بت‌پرســتی عملــی بــه دور از عقــل اســت. جهــل در فرهنــگ قــرآن، در برابــر 
عقــل قــرار دارد، نــه علــم؛ یعنــی بــه‌کار غیرعاقلانــه جهــل می‌گوینــد. تقاضــای خــدای محســوس )همچــون 
بــت( از پیامــر بزرگــواری هماننــد حــرت موســی)ع( نشــانه‌ی جهــل عمیــق و ریشــه‌دار اســت. عبــادت بایــد 
بــر اســاس تعقــل و تشــکر باشــد. خــدا یافتنــی اســت، نــه بافتنــی و پرســتش غیــر خــدا بــا عقــل و روحیــه‌ی 
ســپاس‌گزاری ناســازگار اســت )قرائتــی،1383، ج 4، ص 164(. جهــل انســان نســبت بــه علــل اصلــی حــوادث 
جهــان ســبب می‌شــود حــوادث را بــه یــک سلســله علــل خیالــی و خرافــی ازجملــه بــت نســبت دهــد: »إنَِّ 
ــمُّ الْبُکــمُ الَّذِیــنَ لاَ یعْقِلُــونَ« )انفــال: 22(؛ »بدتریــن جنبنــدگان نــزد خــدا افــراد  وَابِّ عِنــدَ اللّــهِ الصُّ شََرَّ الــدَّ
کــر و لالــی هســتند کــه اندیشــه نمی‌کننــد.« واژه‌ی »دابــه« غالبــاً بــرای حــرات و جنبندگانــی بــه‌کار مــی‌رود 
کــه در روی زمیــن باشــند و هــرگاه بــرای انســان بــه‌کار بــرود، منظــور تحقیــر آن اســت. چــون ممکــن اســت 
ــزد نااهــان ارزشــی داشــته باشــند؛ بنابرایــن، خــدای ســبحان  ــد، ن افــرادی کــه آیــه‌ی مــورد بحــث می‌گوی
می‌فرمایــد: آنــان پیــش خــدا بدتریــن افــراد خواهنــد بــود. مشــخصات این‌گونــه افــراد ایــن اســت کــه گــوش 
دارنــد؛ امــا چــون از شــنیدن حــق و حقیقــت خــودداری می‌کننــد؛ بنابرایــن، گویــا کــر هســتند. زبــان دارنــد؛ 
امــا چــون از گفــن حــق و حقیقــت امتنــاع می‌ورزنــد؛ بنابرایــن، گویــا گنــگ و لال هســتند. دلایلــی کافــی 

بــرای تعقــل ایشــان موجــود اســت؛ امــا تعقــل نمی‌کننــد )نجفــی، 1398، ج 6، ص 87(.
در روایــات از جهــل بــا عنــوان ظلمــت و تاریکــی نام‌بــرده شــده اســت. همان‌گونــه کــه تاریکــی مانــع 
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دیــدن اشــیا می‌شــود، جهــل نیــز مانــع از دیــدن واقعیت‌هــا می‌گــردد. کســی کــه دچــار جهــل باشــد، در 
وادی حیــرت سرگــردان خواهــد بــود، چنان‌کــه امــام علــی)ع( می‌فرماینــد: »الجاهــل حیــران« )تمیمــی آمــدی، 
1366، ص 75(. جاهــل حیــران اســت و ندانــد کــه چــه کنــد؛ زیــرا کــه در هــر امــر ترجیــح یــک طــرف بــه 
دانایــی شــود؛ پــس بــا جهــل و نادانــی چــاره به‌جــز حیــرت نیســت )خوانســاری،1366، ص 54(. راه رهایــی 
از تاریکــی جهــل کســب علــم و معرفــت اســت. امــام علــی)ع( می‌فرماینــد: »العلــم ممیــت الجهــل« )تمیمــی 
آمــدی، 1366، ص 44(. علــم میراننــده جهــل اســت و بــه علــم جهــل بمیــرد و پوشــیده نیســت کــه ظاهــر ایــن 
محتــاج بــه بیــان نیســت؛ پــس دور نیســت کــه مــراد بــه »علــم«، علمــی باشــد کــه از روی دلیــل و برهــان 
اســت و معنــی ایــن باشــد کــه چیــزی کــه جهــل جاهــان را زایــل توانــد کــرد، علمــی اســت کــه از روی دلیــل 

و برهــان باشــد )خوانســاری، 1366، ج 1، ص 69(.

4. 2. تشریح عاقبت اقوام خرافه‌پرست
ــت  ــه عاقب ــن اســت ک ــه‌کار گرفــت، ای ــوان ب ــا خرافه‌پرســتی می‌ت ــه ب ــرای مقابل ــه ب راهــکار دیگــری ک
خرافه‌پرســتی و سرنوشــت خرافه‌پرســتان- بــا ارائــه‌ی شــواهد متعــدد- بــرای مــردم بیــان گــردد تــا از طریــق 
آن، مذمــوم و بی‌ثمــر بــودن خرافــه را دریابنــد. عبرت‌گیــری و عبرت‌دهــی روشــی اســت کــه در آیــات قــرآن 
و روایــات، فراوانــی بســیاری دارد؛ بــرای نمونــه می‌تــوان بــه آیــات مربــوط بــه نابــودی اقــوام گوناگــون بــه 
ســبب اعــال نادرستشــان و یــا مــوارد دیگــر اشــاره کــرد، چنان‌کــه خداونــد در آیــه‌ای فرمــوده اســت: »لَقَــدْ 
کانَ فِــی قَصَصِهِــمْ عِــرْةٌَ لأولِــی الألْبَــابِ« )یوســف: 111(. البتــه تشریــح عاقبــت خرافه‌پرســتی بــرای مــردم 
در صورتــی تحول‌آفریــن اســت کــه قــوه‌ی اندیشــه و تفکــر در جامعــه بیــدار باشــد، چنان‌کــه در قــرآن آمــده 
اســت: »فَاعتَــرِوُا یــا اوُلــی الابصــار« )حــر: 2(؛ یعنــی عبرت‌گیــری و تکــرار نکــردن رفتارهــای زشــت گذشــته 

مــروط بــه به‌کارگیــری عقــل اســت و تــا انســان تفکــر نکنــد، همــه‌ی تبیین‌هــا بی‌فایــده خواهــد بــود.

4. 3. مقابله‌ی عمل‌گرا با خرافه
یکــی از راهکارهــای مقابلــه بــا همــه‌ی افــکار و کارهــای ناپســند، ازجملــه خرافه‌گرایــی و خرافه‌پرســتی، 
ــن روش  ــد. ای ــی کن ــار خــود خرافه‌زدای ــا رفت ــد ب ــی انســان بای ــده اســت؛ یعن ــا آن پدی ــه‌ی عمل‌گــرا ب مقابل
تربیتــی برگرفتــه از ســیره‌ی معصومــان)ع( اســت کــه فرموده‌انــد: »کُونـُـوا دُعَــاۀَ النَّــاسِ بِأعمََالکُِــم« )حمیــری، 
1413، ص 77(. بــرای ایــن روش می‌تــوان مصادیــق و شــواهدی ذکــر کــرد. در دوران پیامــر اکــرم)ص(، 
ــا مــی‌رود، مــردم پدیــده‌ی کســوف را بــه مــرگ او پیونــد دادنــد؛ امــا  هنگامی‌کــه حــرت ابراهیــم از دنی
پیامــر)ص( پیــش از دفــن پیکــر فرزنــدش، بــر بــالای منــر رفــت و فرمــود: »خورشــید و مــاه دو نشــانه‌ی بــزرگ 
از قــدرت خداونــد هســتند و هرگــز بــرای زندگــی یــا مــرگ کســی نمی‌گیرنــد...« در همیــن واقعــه، پیامــر)ص( 
بــه امــام علــی)ع( فرمــود: »بــه میــان قــر بــرو و جنــازه را در آن بگــذار.« وقتــی امیرالمؤمنیــن)ع( ایــن کار را 
انجــام داد، برخــی از مــردم گفتنــد: چــون پیامــر)ص( وارد قــر نشــد؛ پــس حــرام اســت انســان بــه درون قــر 

بــرود کــه بلافاصلــه بــا واکنــش پیامــر)ص( مواجــه شــد )نــک: محمــدی اشــتهاردی، 1383، ص 86(
ــر)ص(  ــدام پیام ــه اق ــوان ب ــه می‌ت ــود، چنان‌ک ــرد و ســکوت ننم ــی ک ــدام عمل ــد اق ــه بای ــر خراف در براب
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ــا همــرانِ  ــیِ جــواز نداشــن ازدواج ب ــاور خراف ــا ب ــرد ت ــاره ک ــد اش ــه‌ی زی ــا همــر مطلق ــرای ازدواج ب ب
فرزندخوانده‌هــا را از بیــن بــرد )نــک: احــزاب: 37( و یــا می‌تــوان بــه دســتور امــام صــادق)ع( بــه یکــی از 
اصحــاب خــود اشــاره کــرد کــه گرفتــار کواکــب و کف‌بینــی شــده بــود. امــام بــه او دســتور دادنــد تــا همــه‌ی 
کتاب‌هایــش را آتــش بزنــد و او نیــز بــا ایــن کار، از آن بــا رهایــی یافــت )نــک: حــر عاملــی، ج 2، ص 181(
اســام نه‌تنهــا بــه شــیوه‌ی ســلبی بــا خرافــه مبــارزه کــرده، بلکــه بــا ترویــج عقایــد درســت، بــه شــیوه‌ی 
ایجابــی نیــز خرافه‌زدایــی نمــوده اســت و به‌صــورت کلــی، مواجهــه‌ی اســام بــا عقایــد خرافــی را می‌تــوان 
در دو رویکــرد بیــان کــرد: 1. رویکــرد الغائــی و ابطالــی؛ 2. رویکــرد اصلاحــی. در رویکــرد اخیــر، اســام از 
اســاس بــا عقایــد خرافــی مبــارزه نمی‌کنــد، بلکــه بــا نظرداشــت جوانــب مثبــت، بــه اصــاح آن می‌پــردازد؛ 
بــرای نمونــه، اعــراب در زمــان جاهلیــت وقتــی بــه ســفر می‌رفتنــد، بــرای دور شــدن از جنیــان و شــیاطین، 
جملاتــی ماننــد »اعــوذ بســید هــذا الــرأی« را می‌گفتنــد. اســام اصــل ایــن عقیــده را نفــی نکــرد، بلکــه بــا 
جایگزیــن ســاختن »اعــوذ باللــه مــن الشــیطان الرجیــم«، عقیده آنــان را اصــاح نمود )نــک: طباطبائــی، 1374، 

ج 20، ص 191(.

4. 4. خرافه‌زدایی با عرضه به دانش
یکــی دیگــر از راهکارهــای دینــی کــه می‌توانــد بــرای خرافه‌زدایــی اســتفاده شــود، عرضــه‌ی خرافــات 
بــه دانــش روز اســت. در ســیره‌ی پیامــر اکــرم)ص( آورده‌انــد کــه وقتــی برخــی از اعــراب بیــاران خــود را بــا 
ــد، پیامــر)ص(  ــه ســنگ و اســتخوان درمــان می‌کردن ــی و قلاده‌هــای مصــور ب اســتفاده از آویزه‌هــای جادوی
آنــان را بــه اســتفاده از داروهــای طبــی توصیــه می‌کنــد و از روش مزبــور نهی‌شــان می‌نمایــد )نــک: علــی 

ناصــف، 1381، ج 3، ص 178(.
ــودن باورهــای  ــه ب ــق آن‌هــا، بی‌پای ــا از طری ــرد ت ــوان از دانش‌هــای مختلفــی اســتفاده ک ــروزه می‌ت ام
خرافــی بــه مــردم نشــان داده شــود، چنان‌کــه می‌تــوان از علــم پزشــکی، نجــوم، روان‌شناســی، جامعه‌شناســی 

و... بــرای نقــد و بررســی ایــن باورهــا بهــره گرفــت.

4. 5. آگاهی‌بخشی به مردم و تبیین عقاید صحیح برای آنان
معرفــی خرافه‌هــا و تعییــن چارچــوب و ثغــوری بــرای آن ازجملــه روش‌هــای خرافــه‌زدا اســت تــا مــردم 
ــی  ــا، از خرافه‌گرای ــناخت آن‌ه ــق ش ــد و از طری ــخیص دهن ــی تش ــای حقیق ــی را از باوره ــای خراف باوره
ــانده  ــن و شناس ــی تبیی ــردم به‌خوب ــرای م ــی ب ــای خراف ــه باوره ــد. هنگامی‌ک ــتی دوری گزینن و خرافه‌پرس
شــود و آثــار آن‌هــا بیــان گــردد، می‌توانــد در جهــت خرافه‌زدایــی مفیــد واقــع شــود. بــر اســاس فرمــوده‌ی 
پیشــوایان اســام، کلام آنــان زیبایی‌هایــی دارد کــه اگــر به‌درســتی بــرای مــردم تبییــن گــردد، آنــان را به‌ســوی 
ــا لََاتَّبَعُونــا« )ابن‌بابویــه، 1378، ج 1، ص 307(؛  ــوا مَحاسِــنَ کَلامِن ــو عَلِمُ ــاسَ لَ خــود جــذب می‌کنــد: »إنّ النّ
ــر آموزه‌هــای  ــد.« اگ ــروی می‌کردن ــا پی ــا را می‌شــناختند، بی‌شــک از م ــر مــردم زیبایی‌هــای ســخنان م »اگ
دینــی بــه شــکل صحیــح بــرای مــردم تبییــن گــردد، خرافه‌پرســتی در زندگــی آنــان جایــی و جذابیتــی نخواهــد 

داشــت.
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5. نتیجه‌گیری
خرافــه بــاوری بی‌اســاس و مبتنــی بــر موهومــات و برخــاف عقــل ســلیم و منطــق اســت کــه مصادیــق 
آن در اعصــار و امصــار مختلــف، نســبی و وابســته بــه عــرف اســت؛ امــا مــاک تشــخیص مصادیــق آن از 
دیــدگاه اســام، میــزان انطبــاق آن بــا آموزه‌هــای اصیــل و وحیانــی اســام اســت. رهیافــت پژوهــش نشــان 
می‌دهــد کــه از دیــدگاه گزاره‌هــا و آموزه‌هــای قرآنــی و روایــی، خرافه‌گرایــی در ابعــاد و اشــکال گوناگــون 
می‌توانــد بــر دیــن و باورهــای دینــی اثــر بگــذارد کــه عبارت‌انــد از: انحــراف از مســیر درســت خداشناســی، 
درک نادرســت معــاد، کژفهمــیِ مقولــه‌ی سرنوشــت، دین‌زدایــی، ترویــج اباحه‌گــریِ اجتماعــی، جهادگریــزی و 
تزریــق عافیت‌طلبــی، تعطیلــی اندیشــه و تصلــب عقیــده و مســئله‌ی التقــاط. بــرای مقابلــه بــا خرافه‌پرســتی 
ــا  ــن آن‌ه ــه‌ی مهم‌تری ــه ازجمل ــت ک ــه‌کار گرف ــوان ب ــددی می‌ت ــوع و متع ــای متن ــی راهکاره و خرافه‌گرای
می‌تــوان بــه تبییــن خاســتگاه و عوامــل زمینه‌ســاز خرافــه، تشریــح عاقبــت اقــوام خرافه‌پرســت، عمل‌گرایــی 
ــرد.  ــاره ک ــردم اش ــرای م ــن ب ــن درســت دی ــش روز و تبیی ــری دان ــز و به‌کارگی ــه، تجهی ــا خراف ــه ب در مقابل
درمجمــوع، مواجهــه‌ی اســام بــا عقایــد خرافــی را می‌تــوان در دو رویکــرد بیــان نمــود: 1. رویکــرد الغائــی و 
ابطالــی؛ 2. رویکــرد اصلاحــی. در رویکــرد اخیــر، اســام از اســاس بــا عقایــد خرافــی مبــارزه نمی‌کنــد، بلکــه 

بــا نظرداشــت جوانــب مثبــت، بــه اصــاح آن می‌پــردازد.
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خوانساری، آقا جمال‌الدین؛ شرحی بر غررالحکم؛ تهران: دانشگاه تهران، 1366 ش. •

ـــاکر؛  • ـــم ش ـــش؛ محمدکاظ ـــه پژوه ـــرآن در آین ـــرآن، ق ـــیر ق ـــی در تفس ـــای کلام ـــر دیدگاه‌ه ـــان؛ تأثی ـــی، دهق بمانعل

ـــا، 1379 ش. ـــتی نم ـــران: هس ـــاپ دوم، ته چ

زمخشری، محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ بیروت: دار الکتاب العربی، 1407 ق. •

سبحانی تبریزی، جعفر؛ فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی؛ قم: توحید، 1378 ش. •

شمخی، مینا؛ مبانی تفسیر قرآن و کتاب مقدس؛ اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز، 1396 ش. •

شهرستانی، عبدالکریم؛ الملل و النحل؛ الطبعة الثانیة، قم: منشورات الرضی، 1367 ش. •

شیخ کلینی، محمدبن یعقوب‌بن اسحاق؛ الکافی؛ تهران: اسلامیه، 1362 ش. •

ـــیخ  • ـــره ش ـــم: کنگ ـــاد؛ ق ـــی العب ـــه عل ـــج الل ـــة حج ـــی معرف ـــاد ف ـــان؛ الإرش ـــن نع ـــن محمدب ـــد، محمدب ـــیخ مفی ش

ـــد، 1413 ق. مفی

طالقانی، سید محمود؛ پرتوی از قرآن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1362 ش. •

ـــی؛  • ـــوی همدان ـــر موس ـــید محمدباق ـــه‌ی س ـــرآن؛ ترجم ـــیر الق ـــی تفس ـــزان ف ـــین؛ المی ـــید محمدحس ـــی، س طباطبای

ـــه، 1374 ش. ـــوزه علمی ـــین ح ـــه‌ی مدرس ـــامی جامع ـــارات اس ـــر انتش ـــم: دف ق

طبرسی، فضل‌بن‌حسن؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق: رضا ستوده؛ تهران: فراهانی، 1360 ش. •

ـــم،  • ـــه ق ـــت حـــوزه علمی ـــران و مدیری ـــران: انتشـــارات دانشـــگاه ته ـــع؛ ته ـــع الجام ــــــــــــــــــــــــ؛ تفســـیر جوام

1377 ش.

طبرسی، احمدبن‌علی؛ الإحتجاج علی أهل اللجاج؛ مشهد: مرتضی، 1403 ق. •

طوسی، محمدبن‌حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1409 ق. •

طیب، سید عبد الحسین؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: اسلام، 1378 ش. •



81 تأثیرتأثیر خرافه بر باورهای دینی و راهکارهای تربیتی مقابله با  خرافه بر باورهای دینی و راهکارهای تربیتی مقابله با آن از منظر قرآن و روایاتآن از منظر قرآن و روایات

علامه مجلسی؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ تهران: اسلامیه، بی‌تا. •

علم‌الهـــدی، علی‌بن‌الحســـین؛ تنزیـــه الانبیـــاء؛ پژوهشـــی قرآنـــی دربـــاره عصمـــت پیامـــران و امامـــان  •

ـــر،  ـــت به‌ن ـــوی شرک ـــدس رض ـــتان ق ـــدس: آس ـــهد مق ـــی؛ مش ـــلمانی رحیم ـــر س ـــه‌ی امی ـــام؛ ترجم علیهم‌الس

ش.  1377

علی ناصف، منصور؛ التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول؛ بیروت: المکتبهٔ الاسلامیه، 1381 ق •

فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد؛ کتاب العین؛ چاپ دوم، قم: هجرت،1410 ق. •

قرائتی، محسن؛ تفسیر نور؛ تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1383 ش. •

قرشی، سید علی‌اکبر؛ تفسیر أحسن الحدیث؛ تهران: بنیاد بعثت، 1377 ش. •

مبلغی آبادانی، عبدالله؛ تاریخ ادیان و مذاهب جهان؛ قم: منطق )سینا(، 1373 ش. •

کراجکی، ابوالفتح؛ کنزالفوائد؛ قم: دارالذخائر، 1410 ق. •

ــدار اســـام،  • ــوایان«؛ پاسـ ــیره پیشـ ــات در سـ ــز از خرافـ ــد؛ »واقعیت‌نگـــری و پرهیـ ــتهاردی، محمـ محمـــدی اشـ

شـــاره‌ی 270، 1383 ش.

مطهری، مرتضی؛ اسلام و مقتضیات زمان؛ قم: صدرا، 1370 ش. •

ــــــــــــ؛ ده گفتار؛ قم: صدرا، 1368 ش. •

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین؛ تهران: امیرکبیر، 1375 ش. •

مکارم شیرازی، ناصر؛ پیام قرآن؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1377 ش. •

ــــــــــــــــــــ؛ پیام امام امیرالمؤمنین)ع(؛ قم: امام علی بن ابیطالب)ع(، 1390 ش. •

ــــــــــــــــــــ؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1374 ش. •

نجفی خمینی، محمد جواد؛ تفسیر آسان؛ تهران: اسلامیه، 1398 ق. •

نوری، یحیی؛ اسلام و عقاید و آراء بشری یا جاهلیت و اسلام؛ تهران: فراهانی، 1346 ش. •

وجدی، محمد فرید؛ دائرۀ‌المعارف القرن العشرین؛ بیروت- لبنان: دار المعرفه، 1971 م. •




